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اشاره: رژیم اسرائیل از بدو تأسیس در سال ۱۹۴۸، سیاست‌ خارجی خود را 
بر پایه گسترش نفوذ جهانی بنا نهاده است، که این رویکرد ریشه در ایدئولوژی 
صهیونیستی، نیازهای امنیتی و اقتصادی دارد. این رژیم با بهره‌گیری از روابط 
نزدیــک با قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، که ســالانه میلیاردها دلار کمک 
نظامی و اقتصادی فراهم می‌کند، توانسته است نفوذ خود را در مناطق مختلف 
جهان از جمله آســیا، آمریکای‌لاتین و اروپا افزایش دهد؛ برای مثال، از طریق 
صادرات تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های جاسوسی مانند نرم‌افزار پگاسوس، 
و همکاری‌های اطلاعاتی، اسرائیل توانســته است با بیش از ۱۶۵ کشور روابط 
دیپلماتیک برقرار کند و حتی در میان کشورهایی که روابط رسمی ندارند، نفوذ 
غیررسمی ایجاد کند. دلایل این گســترش شامل مقابله با انزوای دیپلماتیک 
ناشی از مناقشه عرب- اسرائیلی، تأمین امنیت از طریق اتحادهای استراتژیک، 
و بهره‌برداری اقتصادی از بازارهای جهانی اســت؛ به عنوان نمونه، سیاســت 
خارجی رژیم اسرائیل در دوران جنگ سرد بر پایه صادرات نظامی به کشورهای 
در حال توســعه تمرکز داشت که منجر به گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی 

شد. همچنین، این رژیم با استفاده از لابی‌های قدرتمند مانند AIPAC در آمریکا، 
توانسته است سیاست‌های خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، و حتی در 
دوران اخیــر، با پیمان‌های ابراهیم، نفوذ خود را در منطقه و فراتر از آن افزایش 
دهد، که این امر نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت برای غلبه بر تهدیدات هویتی و 
امنیتی است. این نفوذ نه‌تنها به عنوان ابزاری برای بقا عمل می‌کند، بلکه به رژیم 
اجازه می‌دهد تا روایت‌های رسانه‌ای و سیاسی جهانی را در جهت منافع خود شکل 
دهد، همان‌طور که در گزارش‌های اخیر دیده می‌شود که اسرائیل بر پلتفرم‌های 
اجتماعی مانند تیک‌تاک و ایکس تمرکز کرده تا حمایت راست‌گرایان را جلب کند.
در قاره آفریقا، رژیم اسرائیل از دهه ۱۹۵۰ میلادی تلاش‌های سیستماتیک 
برای نفوذ آغاز کرد، که این امر با ارائه کمک‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری 
به کشــورهای جنوب صحرا شروع شد و در دهه ۱۹۶۰ به اوج رسید، اما پس از 
جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳، بســیاری از کشورها روابط را قطع کردند تا با جهان 
اســام همسو شوند. با این حال، از دهه ۱۹۸۰ به بعد، رژیم اسرائیل با تمرکز بر 
همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی، نفوذ خود را بازسازی کرد، به طوری که امروزه 

روابط با بیش از ۴۰ کشــور آفریقایی برقرار است و شامل صادرات تسلیحات، 
فناوری‌های امنیتی و پروژه‌های زیرساختی می‌شود؛ برای مثال، در شرق آفریقا، 
اســرائیل بر زیرساخت‌ها تسلط دارد و در کشورهای مانند کنیا و اتیوپی، نفوذ 
اقتصادی و استراتژیک ایجاد کرده است. دلایل این نفوذ شامل مقابله با مقاومت 
و فکــر آن، بهره‌برداری از منابع طبیعی آفریقا، و اســتفاده از آفریقا به عنوان 
میدانی برای آزمایش فناوری‌های نظامی است؛ همچنین، حمایت از رژیم آپارتاید 
آفریقای‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، نشان‌دهنده استراتژی اسرائیل برای 
اتحاد با دولت‌های مشابه در برابر جنبش‌های آزادی‌خواهی است. اخیراً، با وجود 
جنگ غزه، روابط اسرائیل با آفریقا پایدار مانده و حتی تقویت شده، زیرا رژیم 
بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز کرده تا حمایت دیپلماتیک کسب کند، 
همان‌طور که در بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و افزایش تجارت دیده می‌شود، که این 
امر بخشی از استراتژی گسترده برای کنترل قاره به عنوان ابزاری استعماری علیه 

جنبش‌های آزادی‌خواهی جهانی است.
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صفحه ۸
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴
۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۶۸

دین یهــود، از ادیان مقــدس الهی و حضرت 
موسی)ع( پیامبر آن است. با این حال رفتار گروه‌های 
صهیونیســتی و رژیم اســرائیل که با اشغالگری و 
کشتار همراه است هیچ ارتباطی با دین یهود ندارد. 
صهیونیســم به عنوان یک فرقه سیاسی- نظامی و 
جنایتکار صرفاً به دنبال تحقق اهداف خود اســت 
و از هیــچ ارزش اخلاقــی و دینی پیروی نمی‌کند. 
این نوشــته بــا تأکید بر تمایز میــان دین یهود و 
صهیونیسم، یادآوری می‌کند که نقد صهیونیسم و 
رفتار خشونت‌بار صهیونیست‌ها ارتباطی با احترام به 

دین مقدس یهود و پیامبر بزرگ آن ندارد.
یکی از تاکتیک‌های دائمی اسرائیل متهم کردن 
مخالفان خود به »یهودستیزی« است. این برچسب 
نه‌تنها کارکرد تبلیغاتی دارد بلکه مانند یک ســپر 
دفاعی، این رژیم را از پاسخگویی درباره جنایت‌هایش 

محافظت می‌کند. 
اســرائیل بــا این ترفنــد هر نوع اعتــراض به 
اشغالگری، شهرک‌سازی، کشتار غیرنظامیان یا نقض 
حقوق بشــر را به‌عنوان خصومت با یک قوم یا دین 
معرفی کرده و از این رهگذر مشــروعیتی مصنوعی 

برای خود می‌سازد.
یکی از ستون‌های اصلی روایت صهیونیسم، ارائه 
تصویــر »قوم همواره مظلوم« اســت، تاکید بر این 
مورد که یهودیان در طول تاریخ همواره مورد ظلم 
و ستم قرار گرفته‌اند. آنها تاریخ را به گونه‌ای روایت 
می‌کنند که گویی یهودیان همیشه قربانی تبعیض 
و ظلم بوده‌اند و هیچ عاملی جز تعصب کور ملت‌ها 
در شکل‌گیری این وضعیت دخالت نداشته است! این 
روایت گزینشی از تاریخ، به اسرائیل امکان می‌دهد 
کــه جنایت‌های امروز خود را در ســایه »رنج‌های 

دیروز« توجیه کند. 

قاره آفریقا در اســتراتژی بنیانگذاران رژیم 
صهیونیســتی اهمیت فراوانی داشته است‌، از 
این‌رو رهبران این رژیم از بدو تاســیس آن به 
این قاره و مناطق جغرافیایی و ژئوپلیتیکی آن 
همواره توجه خاص داشته‌اند.کشورهای غرب 
آفریقا جزو اولین کشورهایی بودند که مناسبات 
سیاســی و اقتصادی خود را در دهه 1960 با 
رژیم صهیونیســتی آغاز کردند. کشــور لیبریا 
اولین کشــور آفریقایی و سومین کشور پس از 
شــوروی‌ و آمریکا بود که در سال 1948 رژیم 
صهیونیستی را به رسمیت شناخت. جمهوری 
غنا درســت یک ماه پس از استقلال در سال 
1957 با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک 

برقرار کرد.
مناســبات رژیم صهیونیستی با کشورهای 
غرب آفریقا از مراحل سیاسی و تاریخی متعدد 
گذشــته و این روابــط دارای ابعــاد مختلفی 
می‌باشد. در این نوشتار برآنیم تا به صورت چند 
مقالــه جداگانه روابط این رژیم را با تعدادی از 
کشورهای این منطقه مورد بررسی قرار دهیم.

غرب آفریقا کجاست؟ 
غرب آفریقا شامل کشورهای سنگال‌، گامبیا‌، 
گینه بیسائو‌، گینه کوناکری‌، سیرالئون‌، لیبریا‌، 
ســاحل عاج‌، غنا‌، بنین‌، توگو‌، نیجر‌، نیجریه‌، 
کامــرون‌، گینه اســتوایی و گابون می‌باشــد. 
این منطقه به چند علــت همواره مورد توجه 
کشــورهای اســتعمارگر غربی بوده است که 

عبارتند از:
1- منابع زیرزمینی: غرب آفریقا از نظر منابع 
زیرزمینی جزو بهترین مناطق دنیا‌، و از ثروت 
سرشاری برخوردار می‌باشد‌، وجود منابع عظیم 
نفت و گاز در خلیج گینــه‌، اورانیوم در نیجر‌، 
بوکســیت و فسفات در سنگال‌، معادن سرشار 
از الماس در لیبریا و ســیرالئون باعث شــده 
تا این منطقه طــی دهه‌های 1970 تا 1990 
درگیر جنگ داخلی بوده و استعمارگران غربی 
با استفاده از شــرایط حاکم بر کشورهای این 

منطقه‌، ثروت‌های آن را به تاراج ببرند.
2- منابع کشــاورزی: غــرب آفریقا از نظر 
محصولات کشاورزی نیز شرایط بسیار مطلوبی 

اشاره: از ابتدای تأسیس رژیم آپارتاید اسرائیل در سال ۱۹۴۸، این رژیم با 
خشونت سیستماتیک و خونریزی‌های گسترده پیش رفته است. تشکیل اسرائیل 
که در پی جنگ عرب-اسرائیلی ۱۹۴۸-۱۹۴۹ رخ داد، همراه با اخراج گسترده 
فلسطینیان‌)معروف به روز نکبت( و کشتارهای جمعی بود که منجر به آوارگی 
بیش از ۷۵۰ هزار فلسطینی شد. این الگوی خشونت در جنگ‌های بعدی مانند 
جنگ ۱۹۵۶ )بحران ســوئز(، جنگ شش ‌روزه ۱۹۶۷ که منجر به اشغال کرانه 
باختری، غزه و سینا شد، و جنگ ۱۹۷۳ ادامه یافت. گزارش‌های سازمان‌هایی 
مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل در 
طول این سال‌ها مرتکب جنایات جنگی متعددی شده است، از جمله کشتار 
غیرنظامیان، تخریب سیستماتیک روستاها و شهرها، و سیاست‌های تبعیض‌آمیز 
علیه فلسطینیان که به عنوان آپارتاید توصیف شده‌اند. حتی پیش از تأسیس 
رسمی، در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، خشونت‌های سازمان‌یافته علیه جوامع عرب 
در فلسطین، مانند کشتارهای گروه‌های صهیونیستی، زمینه‌ساز این رژیم شد. 

این تاریخ خونین نه تنها ریشه در ایدئولوژی صهیونیسم دارد که بر پایه پاکسازی 
قومی بنا شده، بلکه با حمایت قدرت‌های غربی مانند بریتانیا و آمریکا تقویت 
شده است. در طول دهه‌های پس از آن، انتفاضه‌های فلسطینی‌)مانند انتفاضه 
اول در ۱۹۸۷ و دوم در ۲۰۰۰( با سرکوب‌های وحشیانه پاسخ داده شد، که شامل 
کشتار هزاران غیرنظامی، استفاده از سلاح‌های ممنوعه و تخریب زیرساخت‌ها 
بود، و این رژیم را به عنوان نمادی از خشونت نهادینه ‌شده در منطقه تثبیت کرد.
با این حال، مسئله غزه در دو سال و چند ماه اخیر، یعنی از اکتبر ۲۰۲۳ تا 
سپتامبر ۲۰۲۵ )مهر 1402 تا کنون(، در تاریخ جنایات رژیم اسرائیل بی‌نظیر بوده 
و ابعاد جدیدی از وحشت را به نمایش گذاشته است. حمله گسترده اسرائیل 
به غزه پس از عملیات حماس در اکتبر ۲۰۲۳، منجر به کشــته شدن بیش از 
۶۸هزار فلسطینی شده که تقریباً نیمی از آن‌ها زنان و کودکان بوده‌اند، و بیش 
از ۱۵۰ هزار نفر زخمی شده‌اند؛ البته این تنها بر اساس یک‌سری از آمارهاست و 
برخی دیگر از آمارها حتی تا 600 هزار کشته را نیز تخمین زده‌اند. این عملیات 

نظامی شامل بمباران گسترده بیمارستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌های پناهندگان 
و مناطق مسکونی بوده که سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو 
بین‌الملل آن را به عنوان جنایات جنگی و حتی نسل‌کُشــی توصیف کرده‌اند. 
گزارش‌ها نشان می‌دهد که رژیم اســرائیل با استفاده از گرسنگی به عنوان 
سلاح، بیش از ۱.۹ میلیون فلسطینی را آواره کرده و منجر به مرگ‌های ناشی از 
سوءتغذیه شده است. این سطح از خشونت، که شامل کشتار هدفمند کودکان، 
زنان و غیرنظامیان گرسنه است، نه تنها با استانداردهای حقوق بین‌الملل در 
تضاد است، بلکه نشان‌دهنده یک سیاست سیستماتیک برای نابودی جمعیت 
غزه است، که حتی برخی از رهبران اسرائیلی سابق مانند اهود اولمرت آن را 
نزدیک به جنایات جنگی دانسته‌اند. این بحران انسانی، با حمایت مالی و نظامی 
آمریکا، ابعاد جهانی یافته و منجر به اعتراضات گسترده و تحریم‌هایی مانند 
تحریم سخنرانی نتانیاهو توسط ۷۷ کشور در سازمان ملل شده است. از این رو، 
مطالعه عمیق رژیم اسرائیل و شناخت بیشتر آن ضروری است تا درک بهتری 

از این »ساختار جنایی« به دست آید، ساختاری که بر پایه خشونت، اشغال و 
تبعیض بنا شــده و همچنان ادامه دارد. این شناخت نه تنها به افشای جنایات 
کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی برای عدالت و پایان اشغال 
می‌شــود، همان‌طور که گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و 
 سازمان ملل بر لزوم بررسی جنایات جنگی تأکید دارند. دو یادداشت پیش رو، 
که در مورد رژیم اسرائیل نگاشته شــده‌اند، دقیقاً برای همین هدف تدوین 
گردیده‌اند: ارائه تحلیل‌های مستند از این رژیم برای درک و مقابله با این ساختار 
جنایی. این یادداشت‌ها با تکیه بر شواهد و گزارش‌های متعدد، خوانندگان را 
به تأمل در این بحران‌ها دعوت می‌کنند تا شاید بتوان به سمت عدالت و صلح 
پایدار حرکت کرد، در حالی که جهان شاهد افزایش انتقادات به رژیم اسرائیل 
از سوی چهره‌های برجسته هنری و حتی برخی سیاستمداران غربی است که 

این اقدامات را نسل‌کُشی می‌دانند.
سرویس خارجی

این ادعا بیش از آنکه یک واقعیت تاریخی باشد، 
ابزاری برای بازتولید گفتمان مظلومیت است. اگر به 
عقب بازگردیم، مشــاهده می‌کنیم که در مناطق و 
دوره‌های مختلف، صهیونیســت‌ها بارها در تعارض 
با اکثریت جامعه قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است 
که این تقابل‌ها نه محدود به یک ملت و جغرافیای 
خاص و نه به یک عصر خاص بوده، بلکه هم در اروپا 
و هم در آســیا تکرار شده اســت. چنین گستره‌ای 
نشــان می‌دهد که ریشــه‌ این نفرت مداوم مردم را 
باید در الگوی رفتاری و مناسبات اجتماعی- اقتصادی 
گروه‌های صهیونیستی جست‌وجو کرد و نه صرفاً در 

خصومت بی‌دلیل دیگران.
بنیامین نتانیاهو در ســخنرانی سال ۲۰۱۳ در 
مجمع عمومی ســازمان ملل خاطره‌ای از پدربزرگ 
خــود نقل کرد که در اروپا مورد ضرب‌وشــتم قرار 
گرفته بود. نتانیاهو در این سخنرانی گفت: »در یک 
روز ســرد در اواخر قرن نوزدهم، پدربزرگم ناتان و 
بــرادر کوچک‌ترش یهودا در ایســتگاه راه‌آهنی در 

قلب اروپا ایستاده بودند. گروهی از اوباش یهودستیز 
آنها را دیدند و چماق به دست، به سمتشان دویدند 
و فریاد می‌زدند: مرگ بر یهودیان. پدربزرگم با فریاد 
به برادر کوچک‌ترش گفت که فرار کند و جان خود را 
نجات دهد، و سپس خودش تنها در برابر آن جمعیت 
خشمگین ایستاد تا سرعتشان را کم کند. آنها او را 
بی‌رحمانه کتــک زدند، نیمه‌جان رهایش کردند، و 
او پیــش از آنکه از هوش برود، در حالی که غرق در 
خون خود بود، با خود گفت: »چه ننگی، چه ننگی. 
فرزنــدان مکابیان در گل‌ولای افتاده‌اند و در دفاع از 
خود ناتوانند«. او همان‌جا با خود عهد بست که اگر 

زنده بماند، خانواده‌اش را به سرزمین یهودیان ببرد و 
در ساختن آینده‌ای برای قوم یهود مشارکت کند. من 
امروز به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل این‌جا ایستاده‌ام، 

زیرا پدربزرگم به آن عهد وفا کرد«.
نتانیاهــو این روایت را به‌عنوان ســند تاریخی 
»ستم بر یهودیان« ارائه داد تا سیاست‌های کنونی 
رژیم صهیونیستی را توجیه کند. اما باید پرسید که 
در آن زمان نه جمهوری اســامی وجود داشت و نه 
کشورهای مسلمان نقشــی در این ماجرا داشتند؛ 
پس چه عاملی سبب شده بود که حتی در اروپا نیز 
چنین نفرتی نسبت به صهیونیست‌ها بروز کند؟ اگر 

واقعاً این خشونت‌ها ریشه در »تعصب کور« داشت، 
چرا در ســرزمین‌های مختلف و در شرایط تاریخی 
متفاوت، بارهــا و بارها از طرف مردم تکرار شــده 
است؟ چرا در دوره‌های گوناگون، از دوره خشایارشاه 
در ایران تا اروپای مســیحی قرون وسطا و حتی در 
جهان امروز نیز همواره واکنش‌های مشابهی نسبت 
به گروه‌های صهیونیستی وجود دارد؟ پاسخ روشن 
است، همان‌گونه که در طول تاریخ مشاهده می‌شود، 
رفتارهــای اقتصادی، سیاســی و اجتماعی خاص 
صهیونیست‌ها زمینه‌ســاز این تعارضات بوده است. 
به عبارت دیگر این دشمنی‌ها تصادفی یا بدون علت 

نبوده، بلکه نتیجه مستقیم رفتارهای انحصارگرایانه، 
نفوذ نامشروع در ســاختارهای قدرت و شیوه‌های 
سلطه‌جویانه در روابط اجتماعی و اقتصادی بوده که 
گروه‌های صهیونیستی بر آن اصرار داشته‌اند. اینکه 
در گســتره‌های مختلف جغرافیایی و در دوره‌های 
متفاوت تاریخی، صهیونیست‌ها بارها و بارها با واکنش 
منفی و نفرت جامعه مواجه شده‌اند نشان می‌دهد که 
نمی‌توان همه چیز را صرفاً به »تعصب کور« یا »نفرت 
قومی- دینی« تقلیل داد. نمی‌شود که همیشه، همه 
جــا و در کل تاریخ فقط دیگران مقصر بوده و مردم 
بدون هیچ دلیلی از این گروه متنفر باشند. اگر نفرت 
از یک گروه در همه زمان‌ها و مکان‌ها تکرار شــود، 
منطقی‌ترین اســتدلال این است که علت را باید در 
رفتار و کنش آن گروه جست‌وجو کرد. از این جهت 
باید گفت که ادعای همواره تحت ظلم و ستم بودن 
در طول تاریخ، اساســا باید یــک نکته منفی برای 
صهیونیست‌ها محسوب شود. زیرا پیش از آنکه دلیلی 
بر مظلومیت باشد، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند 

که مگر صهیونیست‌ها چه کاری انجام می‌دادند که 
همواره مورد تنفر جامعه زمان خود قرار می‌گرفتند؟
رژیم صهیونیستی به‌ خوبی دریافته است که غرب، 
به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و داستان هولوکاست، 
سرشار از عذاب وجدان نسبت به یهودیان است. از این 
رو هرگاه اسرائیل به دلیل اشغال سرزمین فلسطین، 
کشتار غیرنظامیان یا نقض آشکار حقوق بشر مورد 
انتقاد قرار می‌گیرد، بلافاصلــه این زخم تاریخی را 
می‌فشارد تا واکنشی عاطفی از دولت‌ها و افکار عمومی 
غرب بگیرد. برچســب »یهودستیزی« در این میان 
همان ماشه‌ای است که احساس گناه تاریخی را دوباره 
فعال می‌سازد. گویی تمام ملت‌ها موظف‌ هستند که 
تا ابد در برابر صهیونیسم سکوت کنند، فقط به این 
دلیل که اروپا روزی در حق یهودیان ظلم کرده است. 
این شیوه، راه را برای اسرائیل هموار می‌سازد؛ از یک 
طرف مرتکب اشغال و نسل‌کشی می‌شود و از طرف 
دیگر از همان گفتمان مظلومیت بهره می‌برد و خود را 
قربانی معرفی کرده و هر صدای اعتراضی را با برچسب 

»یهودستیزی« ساکت می‌کند.
برچسب »یهودستیزی« ابزاری است که اسرائیل 
برای خاموش ‌کردن حقیقت و پنهان‌کردن ماهیت 
تجاوزکارانــه‌ خود به کار می‌برد. اگر در طول تاریخ، 
صهیونیست‌ها همیشه با نفرت عمومی مواجه شده‌اند، 
این امر بیش از آنکه سندی بر مظلومیت همیشگی 
آنان باشــد، نشــانه‌ای از وجود یک الگوی رفتاری 
مشکل‌زا از طرف گروه‌های صهیونیسم است که در 
هر زمان و مکان و جامعه‌ای، واکنشی مشابه از طرف 
مردم داشته است. بنابراین صهیونیست‌ها نمی‌توانند 
از این روایت مظلومیت تاریخی، به‌ عنوان توجیهی 

برای جنایات معاصرشان استفاده کنند.
علیرضا معشوری 

روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای غرب آفریقا
را دارا می‌باشــد‌، بادام زمینی‌، کاکائو و روغن 
 پالــم از مهم‌تریــن محصــولات ایــن منطقه 

است.
همان‌طور که گفتیــم بادام زمینی یکی از 
محصولات این منطقه اســت که به بسیاری از 
کشــورهای جهان خصوصا کشورهای اروپایی 
صادر می‌شــود‌، اما شاید مهم‌تر از بادام زمینی 
محصول کاکائو اســت که شهرت جهانی دارد. 
ســاحل عاج بزرگ‌ترین صادر‌کننده کاکائو در 
سراسر آفریقا است و محصولات آن به بسیاری 
از کشــورهای پیشــرفته نظیر آلمان‌، فرانسه‌، 
اســپانیا به قیمت بســیار ارزانی صادر و بعد از 
انجام فعالیت‌های صنعتی بر روی آن با قیمتی 

بسیار بالا به فروش می‌رسد.
یکی دیگر از محصــولات مهم و صادراتی 
این منطقه الوار می‌باشد‌، چوب درختان گابن 
جزو بهتریــن و مرغوب‌ترین چوب‌های جهان 
و از آن در ســاخت بســیاری از ساختمان‌ها و 
بناهــای مهم نظیر خانه کعبه و مســجد‌النبی 

استفاده شده است. 

3- جمعیت مســلمان: غرب آفریقا یکی از 
مهم‌ترین مناطق آفریقا از نظر سکونت مسلمانان 
می‌باشد‌، حدود 200 میلیون مسلمان در این 
منطقه زندگی می‌کنند و در این میان نیجریه به 
تنهائی حدود 100 میلیون مسلمان را در خود 
جای داده اســت‌، از این‌رو کشورهای غربی از 
بدو استقلال این منطقه با روی کار آوردن افراد 
موردنظر خود به نوعی کنترل جامعه مسلمانان 

این منطقه را در دست داشته‌اند.
 اهداف رژیم صهیونیستی در غرب آفریقا 

1- اهداف سیاسی:
بهره‌برداری از آرای کشورهای آفریقایی در 
محافل بین‌المللی قدیمی‌ترین هدف سیاست 
آفریقایی رژیم صهیونیســتی بوده و هنوز هم 
در قضیه منازعه اعراب و روند صلح خاورمیانه 
از آرا کشــورهای آفریقایی اســتفاده می‌کند. 
رژیم صهیونیســتی برای رهایــی از محاصره 
کشــورهای عربی در منطقه از این مناســبات 
بهره‌برداری کــرده و همچنین برقراری روابط 
سیاســی و دیپلماتیک با کشورهای آفریقایی 

مدخلــی برای برقراری مناســبات اقتصادی و 
امنیتی با کشــورهای این منطقه بوده اســت. 
رژیم صهیونیســتی با داشتن روابط سیاسی با 
قاره آفریقا توانسته است حجم زیادی از آرای 
سیاهان آمریکا را برای اهداف خود جذب کند.

2- اهداف اقتصادی:
یکــی دیگــر از اهــداف سیاســت رژیــم 
صهیونیســتی در منطقه غــرب آفریقا تقویت 
روابط اقتصادی و مالی با کشورهای این منطقه 
است. رژیم صهیونیستی با افزایش صادرات خود 
به کشورهای این منطقه تا حدودی توانسته است 
بخشی از کسری بودجه خود را ترمیم و طی دو 
دهه اخیر میــزان صادرات خدمات فنی به این 
کشورها را افزایش دهد. اسرائیل از طریق تقویت 
روابط اقتصادی، برای صنایع خود مواد خام ارزان 
تهیه کرده است. طی 10 سال گذشته این رژیم 
جهت مقابله با فلسطینی‌ها اقدام به جذب نیروی 
کار آفریقایی ارزان نموده و مهاجران سیاهپوست 
از نیجریه‌، بنین و لیبریــا به عنوان نیروی کار 

ارزان در فلسطین مشغول به کار شده‌اند.

3- اهداف امنیتی:
مهم‌ترین اهداف رژیم صهیونیستی در این 

راستا عبارتند از:
- تقویت همکاری در زمینه تامین اســلحه و 

تجهیزات فنی نظامی 
- اســتفاده از گروه‌های جدایی‌طلب سودان‌، 
چــاد و نیجریــه در جهت تجزیه کشــورهای 
اسلامی آفریقا‌، رژیم صهیونیستی نقش مهمی 
در مدیریت و هدایت مســیحیت صهیونیستی 
در منطقه داشته به‌ویژه در نیجریه‌، سیرالئون‌، 
گینه کوناکری و لیبریا با استفاده از این سیاست 
توانسته تا جامعه مسلمانان را تا حدود زیادی 

تضعیف کند.
- تلاش بــرای تحکیم نفوذ و قــدرت آمریکا 
در غــرب آفریقــا به‌ویــژه منطقــه خلیــج 
گینــه تا در پرتــوی این وضعیــت به تقویت 
 موجودیــت و نفــوذ خــود در قــاره آفریقــا 

بپردازد.
- همگرایی با سیاســت‌های امنیتی آمریکا در 

منطقه 

- تقویت همکاری با کشــورهای آفریقایی در 
زمینــه اطلاعــات و جمــع‌آوری گزارش‌های 

مورد نیاز 
‌زمینه‌های حضور رژیم صهیونیستی 

در غرب آفریقا 
پایین بودن سطح سواد و تکنولوژی در غرب 
آفریقا از یک ســو و وجود کارشناسان با تجربه 
و تکنولوژی بالا از ســوی رژیم صهیونیســتی 
باعث شــده تا این رژیم در بسیاری از زمینه‌ها 
فعالیت‌های خود را در کشورهای این حوزه تا 
ســطح بسیار زیادی گسترش دهد که در ذیل 

به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.
کشــاورزی: هرچند غــرب آفریقا به علت 
واقــع شــدن در نزدیکی خط اســتوا از آب و 
هوای مســاعدی بــرای کشــاورزی برخوردار 
است اما پایین بودن ســطح دانش کشاورزی 
و عدم وجود ماشــین‌آلات حتی در ســطحی 
بســیار پایین مانند بیل و کلنگ باعث شده تا 
کشــاورزی از رونق خوبی برخوردار نبوده و با 
وجود زمین‌های مســتعد و وســیع بسیاری از 

مردم این منطقه در فقر و گرســنگی به ســر 
برند‌، این شــرایط زمینه مساعدی برای حضور 
کارشناســان رژیم صهیونیســتی فراهم آورده 
و متخصصین کشــاورزی ســازمان کمک‌های 
خارجی اســرائیل mashav تقریبــا در تمامی 
کشورهای منطقه مشغول کار هستند و عمده 
فعالیت آنان معطوف به آموزش روش‌های نوین 

کشاورزی و آبیاری می‌باشد. 
عمــران و شهرســازی: از دیگر زمینه‌های 
حضور کارشناسان صهیونیست در غرب آفریقا 
بخــش عمران و شهرســازی می‌باشــد. نبود 
کارشناســان بومی باعث شــده تا کشورهای 
منطقه بســیاری از پروژه‌های عمرانی خود را 
به متخصصین اسرائیلی سپرده‌ و ضمن صرف 
هزینه‌های فــراوان برای تعمیر و نگهداری نیز 
مبالغ گزافی را به رژیم صهیونیستی بپردازند.

 مخابرات و اینترنت: با توجه به گســترش 
روزافــزون اســتفاده از خدمــات مخابراتی و 
اینترنتــی و عــدم تخصــص تحصیل‌کردگان 
بومی‌، این بخش نیز به طور کامل به جولانگاه 
صهیونیست‌ها تبدیل شده است. حضور پر تعداد 
شرکت‌های مخابراتی اسرائیلی در غرب آفریقا 
باعث شده تا این منطقه تحت اشراف مخابراتی 
اســرائیل قرار گرفته و دستگاه‌های جاسوسی 
این رژیم تقریبا ارتباطات مخابراتی و اینترنتی 
مردم کشــورهای این منطقه را به طور کامل 
کنترل و از هرگونه اقدام علیه منافع این رژیم 

جلوگیری کنند.
پزشــکی: وضعیت آب و هوائی غرب آفریقا 
و نبود حداقل امکانات پزشــکی در این منطقه 
از یک ســو و تلاش اسرائیل بر پوشش نهادن 
بر اقدامــات جنایتکارانه خود در غرب آســیا 
باعث شــده تا سالانه ده‌ها تیم پزشکی از رژیم 
صهیونیستی عازم غرب آفریقا شده و به درمان 
مردم این منطقه بپردازند‌، البته این همه داستان 
نیست و دیده شده که اسرائیل از این موقعیت 
سوءاستفاده کرده و به آزمایش داروهای جدید 
 خود بــر روی مردم این منطقــه نیز پرداخته 

است.
اسماعیل چشم‌آذر


